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  ۴۳۲جلسه ـ خارج فقه نکاحدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ض و موارد يق تفوياز مصاد يکي .هم دارد يمتعدد يامدهايدارد، پ ق فراوانييکه مصاد »ضيتفو«ان يجر

د و بخواهد يرزش هم صورت نگين است که اگر چنانچه مهر ذکر نشود و آميشود ا يع مرتبط ميض که به تمتيتفو

مهر «ا ي» يمهر المسم«زش است، پس سخن از نصف ي نکردند و طلاق قبل از آمينخ بدهد، چون مهر معق رطلا

بر  يزيچ عدم وجوبِ ،اصل د که عدم وجوب بود؛يع مستحضريهم در تمت اصل اولي. ستين مانند آنو » المثل

جزء عقد است و نه شرط عقد، از آن جهت که نه   از مهر است مهر هم که نه جزء است و نه شرط ويرشوهر غ

  .بر مرد است يزياصل عدم وجوب چ مرد بدهکار نيست؛ يزين چينها هم مهر ذکر نکردند، بنابرايا

منتها حالا چند . شود برخلاف اين اصل وارد شده است بر مرد واجب مي ١،﴾متعوهن﴿: که فرمود »عيتمت«مسئله 

آا که گذشت اين است که تمتيع چيست . آا هم در پيش است مسئله است که بعضي از آا گذشت، بعضي از

؟ که »کليهما«؟ و کجا واجب است؟ و بر چه کسي واجب است؟ و به لحاظ شأن زوج است يا زوجه يا »ما هي«

اين امور چهارگانه و امثال آن مبسوطاً گذشت و در اثناي بحث هم روشن شد که . ثابت شد خصوص زوج است

ورد طلاق است، نه هر فراقي، نه هر جدايي؛ اگر جدايي به عيب باشد، جدايي به تدليس باشد، تمتيع فقط در م
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جدايي به لعان باشد، در هيچ کدام از اين موارد تمتيع واجب نيست، حالا ممکن است در بعضي از موارد حکم 

  .استحبابي داشته باشد

اگر فاصله . است در خصوص طلاق است پس اصل عدم وجوب تمتيع است، آنچه که از اين اصل خارج شده

منتها چند فرع که . از راه خيار عيب، خيار تدليس، لعان و مانند آن پيش بيايد، تمتيع واجب نيست» بين الزوجين«

تمتيع که واجب است نصاب آن چقدر است، زمان آن چقدر است و مسئول آن اگر چنانچه زوج عبد باشد چيست 

به هر حال نصاب آن چقدر . و فرع سوم چون محل ابتلاء نيست خيلي محل بحث نيستو مانند آن؟ اين مسئله سوم 

گونه از مسائل مالي هم نصاب آن مشخص است قدر  است، زمان آن چقدر است؟ در مسائل خمس و زکات و اين

  آن مشخص است، هم زمان آن معلوم است؛ اما اينجا زمان آن چه وقت است، مقدار آن چقدر است؟

آمده که غني بايد بپردازد فقير بايد بپردازد و چون نصاب » فقير«و » غني«ص قرآني، فقط عنوان به حسب ن

منتها عمده آن . شود و هر کدام به سعه قدرت خودشان هستند مشخصي بيان نکرده است اين به عرف ارجاع مي

آن عالي، : سه گروه هستندبه حسب نصوص . يا موسع هستند يا مقتر: است که به حسب آيات، دو گروه هستند

اي است مخالفت است يا اين روايات  اي که تثنيه آيا بين اين رواياتي که تثليثي است با آيه. اين متوسط، اين داني

اين موسع و مقتر را وقتي به  ١،﴾الْمقْترِ قَدره يالْموسعِ قَدره و علَ يعلَ﴿: شارح همان آيه هستند؟ آيه که دارد

کسي که خيلي وضع او خوب است، کسي که فقط توان آن را : بينيد اينها در دو رديف هستند ه عرضه کنيد ميجامع

وقت بين اين شخصي که فقط توان  آن! دارد که قُوت خود و عيال خود را در سال تأمين کند و زکات نگيرد، همين
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قير، با آن کسي که وضع مالي او فراوان است شود ف آن را دارد که قُوت خود و عيال خود را تعيين کند وگرنه مي

  .کند خيلي فرق مي

اي است که تثنيه کرده و دو گروه کرده،  پس آنچه که در روايات به صورت تثليث آمده است، مخالف با آيه

. شود گفت اين در صدد تمثيل است و نه تعيين شود اين حرف را زد، هم درباره آيه مي نيست؛ هم درباره روايات مي

شد » کلٌّ بحسبه«و اگر » کلٌّ بحسبه«اين دو عنوان را به عنوان مثال ذکر کرده است، وگرنه اصل کلي اين است که 

نتيجه آن همان تثليث است؛ آن کسي که عالي است يک قدري، آن کسي که متوسط است قدري مياني، آن کسي که 

انست و هم درباره آيه گفت که آيه در صدد شود روايات را شارح آيه د پس هم مي. نازل است قدري ديگر است

و » کلٌّ بحسبه«، اينها مثال هستند، آن جامع اصلي اين است که »إلا و لابد«تعيين نيست که فقط در گروه هستند 

چنين نيست که روايات مخالف  عالي و متوسط و داني؛ پس اين: مردم هم سه گروه هستند» کلٌّ بحسبه«اگر گفتيم 

  .بته روايات يکي پس از ديگري بايد خوانده شودآيه باشد که ال

حکم ديگر اين است که چه زماني بايد؟ نصاب آن از نظر موسع و مقتر مشخص شد، اما چقدر بايد بدهد و چه 

وقت بايد بدهد؟ چون اصل کار به عرف ارجاع شده است، آنچه هم که در روايات آمده که دابه بده اسب بده يا آن 

شود نه تعيين؛  و أمه بدهد يا طلا و نقره بدهد يا فقير يک انگشتر بده، اينها هم حمل بر تمثيل مي دوران گذشته عبد

هم آن تثنيه ارجاع به عرف است . اينها نصاب نيست نظير نصاب زکات يا نصاب خمس که حد خاص داشته باشد

چقدر مثلاً انگشتر بده، چقدر دابه بدهد، هايي که ذکر کردند که چقدر گندم بده،  ، هم اين نمونه»کلٌّ بحسبه«يعني 

به عرف » مهر المثل«طوري که  همان. »کلٌّ بحسبه«چقدر مثلاً عبد و أمه بدهد، اينها هم تمثيل است و نه تعيين؛ پس 
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شود که هر کسي به اندازه وسع خودش اين کار  شود در بيان مهر، اين متعه هم به حسب عرف ارجاع مي ارجاع مي

  .بدهدرا انجام 

آيد که نصاب آن چقدر است و افرادي که بايد بپردازند دو  بنابراين ما اين اامي که به حسب ظاهر به ذهن مي

شود؛ اما زمان آن چه وقت است آيا قبل از  گروه هستند يا سه گروه، هر دو با ارجاع به عرف مسئله حل مي

از حروف عاطفه عطف نشده است، » فاء«انند و م» فاء«طلاق است يا بعد از طلاق است؟ اين هم به صورت 

و آله و  هياالله عل يصلّ(درباره پيغمبر» احزاب«اما آنکه از آيه سوره مبارکه  ١،﴿و للْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف﴾: دارد

فرمود اگر از اين  ٢ن﴾﴿فَتعالَين أُمتعكُن و أُسرحكُ: آيد اين است که حضرت طبق اين آيه فرمود بر مي) مسلّ

طلب هستيد، بياييد  خواهيد و رفاه بريد، خدا و قيامت و پيغمبر و اين معارف دين را نمي زندگي ساده شما رنج مي

  .من تسريح کنم متعه بدهم چيزي به شما بدهم به سلامت برويد

طور نيست که اگر  لاق؛ البته اينشود که اين متعه وقت آن قبل از طلاق است، نه بعد از ط از اين تعبير معلوم مي

﴿و از اين آيه . طور نيست، ولي اُولي اين است که قبل از طلاق باشد بعد از طلاق داده باشد ذمه او تبرئه نشود، اين

، چون با »حوهنفمتعوهن فسر«ندارد که  ٣،﴿فَمتعوهن و سرحوهن﴾: يا آنجا که دارد للْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف﴾

عطف شده، اين تقديم و تأخير لفظي شايد آن ترتيب فقهي را نرساند، ولي اُولي اين » واو«عطف نشده با » فاء«

  .است که قبل از طلاق اين مسئله تمتع واقع شود

  واجب است يا مستحب است؟: پرسش
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رواياتي که در بحث . ب استدر آن موردي که حافظ قيدين باشد واجب است، حافظ قيدين نباشد مستح: پاسخ

تمتيع در صورتي که حافظ قيدين . شود، همين است جلسه قبل خوانده شد و اين جلسه هم بعضي از آا مطرح مي

مبنياً «شود عقد  يک وقت است که قبلاً گفتگو مي. باشند يعني عقد صحيح بشود و هيچ نامي از مهر برده نشود

گذارد ولي تعيين  ک وقت است که تعيين مهر را زوج به اختيار زوجه ميشود اين مهر دارد؛ ي واقع مي» عليه

نکردند، اين مهر دارد؛ يک وقتي زوجه تعيين آن را به عهده زوج گذاشته که اين تفويض است، اين مهر دارد؛ يک 

﴿ما لَم : ه دارداما آن جايي ک. تري گذاشتند، اين مهر دارد؛ همه اينها مهر دارد وقت است که به عهده پدر يا بزرگ

يعني اصلاً مهر نباشد و چون مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد، اگر طلاقي  ١تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَريضة﴾

  .رخ داد زن هيچ طلبي ندارد

؛ منتها واقع شد يا به أحد أنحاي ياد شده تفويض شد، مهر هست» مبنياً عليه«اگر قبلاً گفتگو کردند و عقد ! نعم

توانند  گوييم، چون مهر را بعد از عقد هم مي حالا يا يادشان رفته بگويند يا گفتند هنوز فرصت هست ما بعد مي

طور نيست که دست زوجين بسته باشد؛ اول هيچ نامي از  اگر مهر جزء عقد نيست يا شرط عقد نيست، اين. بگويند

  .توانند مهر بدهند اشتند که مهر بدهند، بله ميمهر نبردند، بعد از يکي دو ماه يا دو سال قرار گذ

  : ...پرسش

چون احتمال استحباب داديم، يک؛ احتمال اختصاص . نه، چون بنا شد که ما از آن نتوانيم وجوب بفهميم: پاسخ

دو؛ اما زمان آن  ٢علامه باشد که شصت حکم بود که از مختصات حضرت بود، تذکرهگانه  داديم که از مسائل شصت
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ين است، اگر هست، وقت آن اين است؛ حالا يا واجب يا مستحب يا مختص يا غير مختص، ولي وقت آن قبل که ا

از طلاق است، ما نخواستيم از آن وجوب را استفاده کنيم، به هر حال اين اگر هست جاي آن قبل از طلاق است، 

  !حالا بر هر کسي هست و هر حکمي که دارد

واجد قيدين بود » بقره«سوره مبارکه  ۲۳۶عقد هم واقع شود و اگر چنانچه برابر آيه  تواند بعد از بنابراين مهر مي

، دو؛ اگر قبل از آميزش ﴿أَو تفْرِضوا لَهن فَريضةً﴾ ، يک؛﴿لا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن﴾يعني 

، جواهرگوييم صاحب  اين است که مي. بود طلاق محذوري ندارد بود طلاق محذوري ندارد، قبل از تعيين مهر

در آيه نيامده  ١.اين خطر را فقط او باخبر شد که اينجا هيچ ارتباطي بين تمتيع و دو قيد نيست! است جواهرصاحب 

گر ، پس دو قيد نيست، ترديد است و ندارد که ا»واو«هست نه  ﴿أَو﴾، اولاً با »إن لم تمسوهن و تفرضوا«که 

اول حکم تکليفي را . آميزش نشد و مهر تعيين نشد خواستيد طلاق بدهيد، تمتيع کنيد، چنين چيزي در قرآن نيست

، اين راجع به حکم تکليفي طلاق ﴿لا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَريضةً﴾: دارد

دو امر کاملاً ! دو يعني دو. ، اين ندارد که اگر آن کار را کرديد و اين کار را کرديد تمتيع کنيد﴾عوهنمتو ﴿. است

ولي همه فقها آمدند گفتند به اينکه شرط آن اين قيدين است؛ ! خواهد مي جواهرجداي از هم است، اين صاحب 

گويد، آيه  تمتيع واجب است، آيه که اين را نمييعني اگر چنانچه طلاق بشود، آميزش نباشد و مهر تعيين نشود، 

﴿لا جناح علَيكُم إِنْ . گويد اگر قبل از آميزش بود طلاق عيب ندارد، قبل از تعيين مهر بود طلاق عيب ندارد مي

﴾نوهسمت ساءَ ما لَمالن موا﴾ ،طَلَّقْتفْرِضت وکه اين عطف بر مجزوم است  ﴿أَوفْرِضت ةً﴾﴿أَوفَريض نبعد داردا لَه ، :﴿ و

نوهعتگويد درست است که حکم جدا است، اما اين را چرا بعد نگفته و در  ايشان مي. ، اين يک حکم جداست﴾م
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تا قيد را ضميمه قرار  وقت اين دو کند، آن کنار اين آورده است و در عقب اين آورده است؟ روايات هم کمک مي

فاضل  کشف اللثام، نه مسالکهاي قبل ياد شده است؛ نه شهيد در  م از اين بزرگاني که در بحثاما هيچ کدا. دادند

، اينها هيچ کدام رياض، نه مرحوم آقا شيخ حسن پسر بزرگ کاشف الغطاء و نه صاحب قواعداصفهاني در شرح 

  .توجهي به اين نکته نکردند

  : ... پرسش

آن شواهد استحبابي هم . ده است و امر ظهور در وجوب داردبيان کر» بالصراحه«چون خود روايات : پاسخ

  .سرجايش محفوظ است جاهايي که تمتيع مستحب است، اما آمده اين دو قيد را ذکر کرده است

  : ...پرسش

  . چنين نيست که ـ معاذاالله ـ اينها از خودشان بگويند بنابراين اين. اينها قرآن ناطق هستند: پاسخ

  : ..پرسش

کند که يک کسي طلاق داد و آميزش صورت نگرفت، چکار  راين اينکه سائل از حضرت سؤال ميبناب: پاسخ

. ﴾﴿متعوهنبايد کرد؟ حضرت فرمود حالا که گفتي، حالا که طلاق داد و آميزش نشد، اگر مهر تعيين نکرده باشند 

ائل زبان داد، به او گفت اين قيد را اين آمد به س. اين ترک استفصال نيست. اين روشن است که با قرآن کار دارد

کند که يک کسي همسر خود را قبل از آميزش طلاق داده است، گفت اگر  سائل آمد به حضرت عرض مي! هم بگو

  .شود که با آيه کار دارد اين معلوم مي. ﴾﴿متعوهنمهر تعيين نکرد 

اين نکته توجه کرد، ولي به هر حال آيات به ) رضوان االله تعالي عليه(جواهرغرض اين است که مرحوم صاحب 

کند کسي همسرش را طلاق  شفاف و روشن کردند که اين دو قيد است، براي اينکه کسي صريحاً از امام سؤال مي
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داد و آميزش نکرد، حکم چيست؟ فرمود حالا که همسر خود را طلاق داد و آميزش نکرد، اين قيد را هم توجه 

  .دهد که با آيه کار دارند اينها نشان مي. ﴾عوهن﴿متکن و مهر تعيين نکرد 

  : ...پرسش

  .شود مستحب، لذا حمل بر استحباب شده است نه منظور اين است که آنجا مي: پاسخ

  : ...پرسش

آنجا که شاهد داريم بله حمل بر استحباب . توانيم بگوييم مستحب است نه، در آنجا که امر دارد ما نمي: پاسخ

سوره مبارکه  ۲۳۶اين آيه . ظاهر اين وجوب است، ﴿و للْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف﴾: خود آيه فرمودچون  شود، مي

چون چند طايفه از  ،را تبيين کرده است آن يک مقدار» بقره«سوره مبارکه  ۲۴۱آيه  ،آمده تبيين کرده است» بقره«

آمده  ۲۳۶اين آيه . وجوب است آن ظاهر ت متاع بِالْمعروف﴾﴿و للْمطَلَّقا: اينکه دارد .آيات در قرآن کريم بود

  .طور است روايات هم همين ،ذکر کرده است آن تبيين کرده که دوتا قيد براي

ه هر حال ولي ب مانند آن؛و  ﴿أُمتعكُن و أُسرحكُن﴾: آيد بيش از استحباب در نمي» احزاب«از آيه سوره مبارکه 

  .ز طلاق استقبل ا آن وقت

  : ...پرسش

روايات خيلي . ما اينجا به وسيله روايات قرينه داريم ،اگر قرينه داشته باشيم بله، اگر نداشته باشيم نه: پاسخ

کند که کسي است همسر  آيد سؤال مي سائل مي .خوانده شد جلسه قبلشفاف است روايت معتبر هست که در بحث 

زش نکرده است، حضرت فرمود حالا که همسرش را طلاق داد و آميزش نکرد، اگر خودش را طلاق داده و آمي

  .اين شفاف و روشن است. ﴿متعوهن﴾مهر معين نکرد، 
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  : ...پرسش

  .که نيامده است» فاء«: پاسخ

  : ...پرسش

قبل از تعيين، اين گويند استحباب دارد براي  اينکه مي. گويند استحباب دارد براي همين است اينکه ميبله،  :پاسخ

 است ﴿فَمتعوهن و سرحوهن﴾است، يکي  ﴿فَتعالَين﴾يکي » احزاب«چون در سوره ـ از کلماتي است که به برکت 

لا إ«طور نيست که حالا  اين. تواند بعدش هم باشد اي گفتند که نه، مي عده ،»احزاب«بعدي سوره مبارکه  اين آيه ـ

طور نيست که  حالا اگر طلاق داد مهريه را بعد داد، اين .الا مهريه که واجب است بايد بپردازدح. اين باشد »و لابد

ين ادا نشودد، ولي اگر او مطالبه کرد، تقديم حق او لازم است ؛شود ه ادا ميذم.  

نيست  کند و هم اينکه تثليثي در کار حالا عمده روايات مسئله است؛ روايات مسئله هم استحباب را ثابت مي

 شرايعدر متن ) رضوان االله عليه(اصل مطلب را که مرحوم محقق. اي در کار نيست به عرف ارجاع شده است تثنيه

حال مرأة است و معتبر » المعتبر في مهر المثل«ذکر کردند اين بود که متعه به لحاظ زوج است مسئله دوم اين بود که 

الثوب المرتفع أو عشرة دنانير و المتوسط بخمسة دنانير أو الثوب  فالغني يتمتع بالدابة أو«در متعه حال زوج است 

نصوصي است که لل، وفاقاً است آمده »فقه«اين تثليثي که در متن  ١؛»المتوسط و الفقير بالدينار أو الخاتم و ما شاكله

. به عرف استمخالف با تثنيه آيه نيست، چون هر دو ارجاع  ،تعبدي در کار نيست ،تثليثي سخن گفتند و نصوص

آيد، براي اينکه آن کسي که وضع او خيلي عالي است با  عرف وقتي بگويي غني و فقير، سه طبقه از آن در ميدر 

پس اين . وت سال خودش و عيال خودش را داردکند با کسي که فقط قُ کسي که وضع او متوسط است فرق مي

                                                
 .۲۷۰، ص۲ لحرام، جشرائع الإسلام في مسائل الحلال و ا. ١
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فقها و آيه نيست، چون هر دو به عرف ارجاع شده يک تعارضي بين آيات و روايات نيست و مخالفتي بين فتواي 

لذا در متن فقهي برابر نصوص فتوا دادند که سه طبقه کردند، چون آيه هم در حقيقت سه طبقه را بحث  .است

اين  ،شود سه طبقه گويد اگر بگويد که هر کسي به اندازه وسع خودش، مي کند مي اينها را مثال ذکر مي. کند مي

وت سنه خودش و زنش را اين نظير زکات نيست که اگر کسي قُ !به عنوان تمثيل ذکر شدند نه تعيين موسع و مقتر

  .آن مرزبندي نيست ،آن. بگيرد و بر او هم زکات فطر واجب است فطر تواند زکات دارد نمي

م آيه هم در حقيقت پيا ،چه اينکه مخالفتي بين روايات و آيه نيست ،بنابراين مخالفتي بين فتواي فقها و آيه نيست

، »فاء«دارد نه » واو«شود که آنجا چون  هم از آيه استفاده مي آن در بيان تمثيل است و نه تعيين و استحباب

 ه هر حالمؤکد است يا استحباب غير مؤکد، ولي ب آن حالا يا استحبابندارد؛  درباره خود پيغمبر »أُسرحكُنف«

  .قبل از طلاق است نه قبل از عقد

به عنوان  ۴۹باب  ۳۰۸صفحه  ۲۱جلد  وسائلدر کتاب شريف ) رضوان االله عليه(وسائلر مرحوم صاحب د

 ،براي اينکه موسع چقدر بايد بپردازد مقتر چقدر بپردازد .شود اينکه مقدار متعه براي مطلّقه چقدر است مشخص مي

فيما سقط السماء«شر باشد و اين نظير زکات نيست که ع «شرين باشدع طور  اين ،شر باشدو آنجا که دلو کرديد ع

  .نيست

عن علي بنِ إِبراهيم عن أَبِيه و عن عدة من أَصحابِنا عن سهلِ بنِ زِياد «که مرحوم کليني  ۴۹روايت اول باب 

گونه از نصوصي که فراوان افراد موثق هستند آسيبي  در اين »سهل«وجود  »جميعاً عن أَحمد بنِ محمد بنِ أَبِي نصر

عن عبد الْكَرِيمِ عنِ الْحلَبِي عن أَبِي عبد اللَّه «گفتند سهل است  »سهل«گذشته از اينکه امر درباره خود  ،رساند نمي

 يإِلَ« .است سؤالي شده» الْمتقين﴾ يقا علَ﴿و للْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف ح«: ؛ درباره اينکه خداي سبحان فرمود» ع
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فروشي بود يک کنيز  آن روزي که برده ،»بِالْعبد و الْأَمة«خودش را » متع امرأَته إِذَا كَانَ الرجلُ موسعاً علَيهأَنْ قَالَ 

مشخص نيست يک قدري  آن ؛ حالا مقدار»بِيبِ و الثَّوبِ و الدراهمو الْمقْتر يمتع بِالْحنطَة و الز«. و يک غلام بدهد

و إِنَّ الْحسن بن علي ع متع امرأَةً لَه بِأَمة و لَم يطَلِّقِ «. گندم يک قدري پارچه يک قدري کشمش و مانند آن

  ٢.نقل کرده است با يک سند ديگري اين روايت را شيخ طوسي هم ١.»امرأَته إِلَّا متعها

﴿و   قُلْت لأَبِي جعفَرٍ ع أَخبِرنِي عن قَولِ اللَّه عز و جلَ«: گويد مي »بي بصيرأ«روايت دوم اين باب هم که 

موسع که وضع مالي او خوب » كَانَ معسِراً إِذَا  ذَلك الْمتاعِ يما أَدن الْمتقين﴾ يللْمطَلَّقات متاع بِالْمعروف حقا علَ

 ٣.يک روسري »خمار أَو شبهه«: دانيم؛ اما اگر کسي معسِر باشد فقير باشد چقدر؟ فرمود است مثلاً ما مي

شود گفت يک روسري يا يک پارچه يا يک  امروز نمي ،آن روز وضع مالي مردم بيش از اين نبود ستحضريدم

  .شود مي »کلٌّ بحسبه« ،چادر

من به : گويد مي» عبد اللَّه بنِ بكَير«هست » قُربِ الْإِسناد عن محمد بنِ الْوليد«روايت پنجم اين باب که از 

 يعني مقتر اين .»الْمقْترِ قَدره﴾ يالْموسعِ قَدره و علَ ي﴿و متعوهن علَ«: رساندم) سلام االله عليه(عرض امام صادق

همان بخل و بستگي و پرهيز از  ٤﴿و كانَ الْإِنسانُ قَتوراً﴾تنگ است بسته است اصلاً طبع انسان  کسي که دست

، ﴿ذلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاء﴾اين  »شجاعت«مسئله  مانندهم  »سخاوت«مسئله  ٥.است مانند آنسخاوت و 

! کنند ور ائمه از اين آيات استفاده ميطببينيد چ. فضيلت را داشته باشد طور نيست که مثلاً هر کسي اين اين

                                                
 .۳۰۹و  ۳۰۸، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج ؛۱۰۵، ص۶ ، ج)الإسلامية ـ ط(الكافي. ١

 .۱۳۹، ص۸ ، ج)تحقيق خرسان(ذيب الأحكام. ٢

 .۳۱۰و ۳۰۹، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٣

 .۱۰۰آيه، سوره اسراء. ٤

 .۳۱۰ص ،۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٥
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خدا چگونه سخي است؟ اگر کسي به سخي مراجعه بکند، آن ! گويند خدا سخي است، بله خدا سخي است مي

گويد که من همان کسي هستم که  شناسم، ايشان مي عالي را نمي گويند من جناب سخي است مي واقعاً کسي که

طور بود يک کسي آمد کمکي خواست و گفت من که تو را  رد نکردي، گفتند حاتم اين ن راال آمدم مپارس

يک کسي خصوصي يک کمک خاصي  ،روند کند، همه مي دهد مهماني عمومي مي عام مي او يک بارِ! شناسم نمي

ن همان کسي هستم گفت م. شناسم خواهي من شما را نمي حاتم گفت شما که آمدي يک کمک خاص مي. خواهد مي

جاي ديگر وسيله  ،وسيله قرار داد ن راحاتم گفت بارک االله به کسي که کار م. که پارسال آمدم به من کمک کردي

بعيد است که . اين در تاريخ هست که حاتم گفته است !شفيع خودش قرار داد ن راکار م !نداد رقرار نداد شفيع قرا

ببينيد اينها با خدا چگونه  مانند آا،راه ابراهيم خليل است و زکريا است و  اين از! ور راط  حاتم فهميده باشد اين

کار را فلان دهيم، گاهي  گاهي ائمه را وسيله قرار مي ١;» يتوسلُ إِلَيك بِربوبِيتك«گاهي ممکن است ! کنند گفتگو مي

 به من ن همان کسي هستم که قبلاً از تو خواستمم !گوييم خدايا دهيم مي گاهي خود خدا را وسيله قرار مي. کنيم مي

خواهي بشناسي؟ من همان کسي هستم که هر  مي ن رام! يعني چه؟ يعني خدايا ٢﴿لَم أَكُن بِدعائك رب شقيا﴾دادي 

اين است که  .من هر وقت خواستم دادي، من همان هستم ﴿لَم أَكُن بِدعائك رب شقيا﴾وقت خواستم به من دادي 

اين خيلي حرف . از زکريا استن  آ از ابراهيم است، اصل آن اصل ،حالا به نام حاتم ثبت کردند ،پروراند حاتم مي

اين توسل به . خواهي بشناسي من چه کسي هستم؟ من همان هستم که هر وقت خواستم دادي مرا مي! خدايا !است

 ؛ور نبودم، سيره استط يعني من اين ﴿لَم أَكُن﴾منفي نيست، » کان«، اين ﴿لَم أَكُن﴾اين . خداست از کار خود خدا
                                                

  .۸۴۸، ص۲ مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج. ١
  .۴سوره مريم، آيه. ٢
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داني من  مي ،من که آمدم از تو بخواهم. ، من همين هستم﴿لَم أَكُن بِدعائك رب شقيا﴾. من هر وقت خواستم دادي

چقدر ! ن استچقدر اين حرف شيري! چقدر زر است. چه کسي هستم؟ من کسي هستم که هر وقت خواستم دادي

و ابتغوا إِلَيه ﴿: فرمود. » يتوسلُ إِلَيك بِربوبِيتك«: در دستورها هم داريم ،ما در روايات هم داريم !لفظ زيباست

سلُ يتو«وسيله هم در روايات است که  ﴾و ابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ﴿وسيله است  ،وسيله است، دعا ،ائمه ١؛﴾الْوسيلَةَ

من بد کردم، گناه کردم، مظلم هستم، اينها را وسيله  ؛» فَقَد جعلْت الْإِقْرار بِالذَّنبِ إِلَيك وسيلَتي«، » إِلَيك بِربوبِيتك

چه ! دهم، دو؛ اما اين لسان زکريا و يحيي ببينيد چقدر شيرين است مي ردهم، يک؛ عظمت تو را وسيله قرا قرار مي

يعني  ﴿لَم أَكُن﴾! خيلي اين حرف بلند است ،زند که هر وقت خواست دادي زند؟ کسي در مي است که در ميکسي 

﴾أَكُن حالا بعدها اين را به زبان حاتم  .من همان هستم، کسي ديگر نيستم !يعني من هر وقت خواستم دادي! ﴿لَم

داد، يک کسي رفته  اتم يک بار عامي ميآوردند و گفتند به اينکه کسي رفت از حاتم چيزي خواست، ح در

گفت من همان کسي هستم ! شناسم خواست گفت تو چه کسي هستي؟ من تو را نمي خصوصي يک کمک سنگيني مي

بعيد ! ست به خود من، بيگانه را وسيله قرار ندادبه کار من توسل ج! که پارسال آمدم به من دادي گفت بارک االله

خيلي . زکريا بودند وقبل از حاتم و اينها وجود مبارک ابراهيم  !ها را بفهمند ين حرفحاتم ا ماننداست که حاتم و 

من  ،دهي تو هم که بيجا نمي ،من که بيگانه نيستم! دعاي زکريا يا دعاي ابراهيم اين است که خدايا! اين حرف است

 ﴿لَم أَكُن﴾اين  ،نيست» ما کنت« ﴿لَم أَكُن بِدعائك﴾! چه خدايي است ،کسي هستم که هر وقت خواستم دادي

مخصوصاً الآن که اين عزيزان  ،ما در اين دعاها. من کسي هستم که هر وقت خواستم دادي ؛مفيد استمرار است

جاري بشود چون از قلب  آا الآن اين عزيزان هر چه بر زبان ،خواهد اينها فارسي و عربي نمي ،خوزستاني
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  ۱۴از  ۱۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

من رد عن قَومٍ من «به ما فرمودند ) عليهم السلام(ين خاندان پاک ائمها. شکسته است اين دعا مستجاب است

فرمود کسي  ؛است هاي حتمي»وجبت«جزء آن » وجبت«اين  ١،»الْمسلمين عاديةَ ماءٍ أَو نارٍ وجبت لَه الْجنةُ

من رد عن «يه است؛ دان سد عاعاديه است، طغي طغيان رودخانه! جلوي سيل مردم را بگيرد، عاديه يعني عاديه

 ،»وجبت لهم الجنة«بند درست کردند  اين عزيزان رفتند سيل »قَومٍ من الْمسلمين عاديةَ ماءٍ أَو نارٍ وجبت لَه الْجنةُ

  .اينهاستبراي  ،تناً واجب اسقدر ثواب دارد؛ فرمود شت براي اينها يقي نفرمودند آن ،ح استصري

، اين روايت خيلي ﴿لَهم الْجنةَ﴾: اما درباره يک عده دارد ؛﴿يدخلُونَ الْجنةَ﴾اي  ببينيد گاهي تعبير دارد که عده

 و کوشش کند هم کار همه عزيزاني که در سراسر ايران دارند تلاش هم کار هلال احمر را درست مي ؛بلند است

  .ن دعا هم بر همه ما لازم استاي ،کند کنند درست مي مي

؟ گفتيم هر فارسي و عربي هر چه از زبان سيل زدگان بکنيم ديروز يکي از اين عزيزان گفت ما چه دعايي براي

با قلب شکسته فقط  !خواهيد بگرديد؟ دنبال کدام دعا ميشما  ،مستجاب است چون از قلب مضطر است آيد اينها در

د هر دعايي با هر زباني از خدا بخواهي !؟گرديد اصلاً دنبال کدام دعا مي. خواهد يخواهد، کسي ديگر را نم او را مي

 دطرف هم خدا به اين مردم خير و دنيا و آخرت بدهد که فرمان ائمه خود را اطاعت کردن از آن. مستجاب است

بند  چه روز اين عزيزاني که سيلو چه شب  ؛»ه الْجنةُمن رد عن قَومٍ من الْمسلمين عاديةَ ماءٍ أَو نارٍ وجبت لَ«

 شت براي اينها واجب است که اميدواريم به برکت قرآن و عترت اين نظام و مسئولين نظام و فرد ،درست کردند

  .مشمول عنايت ويژه پروردگار باشند ،فرد اين ملت مخصوصاً عزيزان آسيب ديده سيل

 »ينو الحمد الله رب العالم«
                                                

  .۱۶۴، ص۲ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ١


